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  کتاب ایوب 

 جلسه دوازدهم: نقش همسر و دوستان 

 نوشته جان والتون 

، نقش همسر و دوستان است ۱۲های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه این دکتر جان والتون و آموزه  . 

[ ۰۰:۴۲-۰۰:۲۳مقدمه ]  

کنند صحبت کنیم هایی که ایفا میای به دوستان ایوب و همسرش نگاهی بیندازیم و درباره نقشبیایید چند دقیقه  . 

شویم. بیاییدشوند. و بنابراین، ما در طرح داستان با آنها آشنا میالبته، آنها در پایان فصل دوم اینجا ظاهر می  

 .نگاهی به چگونگی وقوع این اتفاق بیندازیم 

[۲:۵۵-۰۰:۴۲های فردی دارند ]دوستان به عنوان افرادی که نقش  

توانیم دوستان را به عنوان افراد در نظر بگیریم. اگر هر کدام نقشیبیایید با دوستان شروع کنیم. اول از همه، می   

های فردی در نظرکرد. پس باید آنها را به عنوان افرادی با پروفایلنداشتند، کتاب واقعاً از سه دوست استفاده نمی  

 بگیریم. باز هم، همانطور که ممکن است به یاد داشته باشید، من این را به عنوان یک ساختار ادبی در نظر

خواهد با آنهاکنند. این کاری است که نویسنده میگیرم. بنابراین، سه دوست، کاملاً عمداً، سه نقش را ایفا میمی   

شود. و بنابراین به عنوان خوانندگان، نباید همه آنها را با هم های آنها استفاده میانجام دهد. اینگونه از شخصیت  

کنند جمع کنیم و به عنوان یک گروه شرکتی به آنها فکر کنیم. بلکه باید سعی کنیم نقشی را که هر یک ایفا می ، 

 .ببینیم 

استدهد، نظراتش به ایوب بر وزن تجربیات شخصی متمرکز الیفاز، همانطور که توضیحاتش را می    . 

اند یا بهاند یا تجربه کرده هایشان و آنچه دیده شناسیم. آنها با ما در مورد زندگی و داستانما افرادی مانند این را می  

انداند صحبت خواهند کرد. گفتگوی آنها بر اساس آن تجربیات شخصی است که داشتهپایان رسانده  . 

 بیلداد بیشتر تمایل دارد درباره حکمت اعصار صحبت کند. او فیلسوف گروه است. بیایید به این فکر کنیم که مردم 

کرده به شما بگویم. دراند. پس، بگذارید این را از یک فرد تحصیلکرده همیشه درباره این چیزها چگونه فکر می   

 .اینجا حکمت اعصار آمده است

 زوفار بیشترین تمایل را به یافتن فهم در یک سیستم فکری دارد. بیایید چیزها را سیستماتیک کنیم. اگر فقط آنها را

 :به درستی سازماندهی کنیم، همه چیز سیاه و سفید است. و بنابراین، ما این سه شخصیت، این سه کاراکتر را داریم 

 .تجربه، خرد اعصار و سیستماتیک کردن. و بنابراین، هر کدام نقش خود را دارند

                  

[ ۴:۳۰-۲:۵۵نقش دوست به عنوان یک گروه ]  
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کنند، و همچنین، چیزهای خاصی وجود دارد که همه آنهادر عین حال، البته، آنها به عنوان یک گروه عمل می   

 مشترک هستند. بنابراین، دوستان به طور جمعی نماینده فرزانگان دنیای باستان هستند. قرار است اینها

 خردمندترین افراد اطراف باشند. اگر کسی پاسخی داشته باشد، اگر توضیحی وجود داشته باشد، اینها افراد هستند؛

دانم کدام یک است های یک، دو و سه. من نمیهای جهان را اینجا دارید، رتبهاینها متخصصان هستند. شما بهترین ، 

 .اما اینجا هستند. بنابراین، آنها آنجا هستند تا اوج خرد در دنیای باستان را ارائه دهند

دهد. زیرا اگرچههای خنثی دارند. کتاب آنها را بازی میاما در کتاب، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، آنها نقش  

دهند، بهآنها به خردمندترین خردمندان شهرت دارند، در نهایت، احمق هستند. کتاب، خردی را که آنها ارائه می  

کند. در اینجا آنها بهعنوان استدلالی سطحی، ناکافی و ناقص که بر اساس فرضیات سست بنا شده است، رد می  

شوند. این یک استراتژیهای گمراه طرد میشوند و در عوض، به عنوان احمقعنوان نمایندگان خرد ظاهر می  

چرخاند وگیرد و آن را به گوش خود میدهد، میجالب برای کتاب است که بهترین چیزهایی را که جهان ارائه می  

کندبه طور خلاصه رد می . 

[۷:۲۸-۴:۳۰دوستان به عنوان نمایندگان رقیب ]  

کنند. بگذارید توضیح دهم. به یاد داشته باشید دوستان در مجموع نقش نمایندگان فلسفی چالشگر را ایفا می  ، 

کند؟« دوستان نمایانگر تفکر اصل قصاص هستند؛ به یادجهت خدمت میچالشگر گفته است: »آیا ایوب خدا را بی  

کنند وسازند. این بدان معناست که آنها بر اساس اصل قصاص کار میداشته باشید، آنها قلعه خود را در آنجا می  

کنندکنند که مردم آنچه را که شایسته آن هستند، دریافت میبنابراین بر این فرض کار می . 

کشد زیرا مرتکب شر بزرگیگیرند که او حتماً رنج میکشد، آنها به راحتی نتیجه میبنابراین، وقتی ایوب رنج می  

زنند، امااساس میهای تصادفی و بیدانند چه شری کرده است. آنها در طول سخنان خود حدسشده است. آنها نمی  

کنند که باید درستاند، اما فرض می دانند. آنها هیچ مدرکی ندارند. آنها هیچ یک از آنها را با چشمان خود ندیده نمی  

گیرند که ایوب مشکلات جدی برای رسیدگی دارد و باید این کار را انجام دهد. به آنباشد. و بنابراین نتیجه می  

دوستانگناهان اعتراف کنید، هر چه که باشند. هر کاری که لازم است انجام دهید تا وسایل خود را پس بگیرید.   

از آنجایی که رقیب گفته بود که اگر ایوب وسایل خود را از دست بدهد، از عدالت همه چیز در مورد وسایل است.   

کنند تاکنند. آنها سخت تلاش میتوانیم ببینیم که دوستان در همان خط استدلال کار می خود دست خواهد کشید، می  

 او را متقاعد کنند. واقعاً همه چیز در مورد وسایل است. پاسخ شما باید این باشد که وسایل خود را پس بگیرید. اگر

 ایوب حرف آنها را باور کند، اگر ایوب در این راستا پاسخ دهد، واقعاً در مورد وسایل است و من فقط باید وسایلم 

گفته، که در نهایت، درستکاری ایوب در واقع همه چیز بهدهد که ایوب درست میرا پس بگیرم. این نشان می  

توانیم نتیجه بگیریم که دوستان، بدون اینکه خودشان بدانند، ناخواسته درشود. و بنابراین، میمادیات مربوط می  

شود یا بهای هستند که ایوب مطرح کرده است. آیا این موضوع به مادیات مربوط میحال پیشبرد همان نکته  
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ها را خیلی خوبرسد او انسانشود. به نظر میکرد که موضوع به مادیات مربوط می عدالت؟ ایوب گمان می  

شناسد. دوستان سعی کردند به ایوب کمک کنند تا به این موضوع از منظر مادیات فکر کند، اما متقاعد کردن اومی   

 .چندان آسان نبود

                 

[ 9:03- 7:28تصورات غلط در مورد دوستان ]  

توانیم امیدوار باشیم که چند تصور غلط دیگر در مورد نقشحال، وقتی این نقش دوستان را درک کنیم، می   

 دوستان را کنار بگذاریم. نقش دوستان به این صورت نیست که به خوانندگان آموزش داده شود که چگونه نصیحت

دهند و چقدر درو دلداری ندهند. بسیاری از اوقات، مردم در کتاب ایوب با گفتن اینکه چقدر تسلی کمی ارائه می  

دهند. آنها با او بسیار خشنتلاش برای دلسوزی با ایوب و تسلی دادن به او ناراضی هستند، به دوستان پاسخ می  

کشد تسلیدانم که چگونه نباید سعی کنم کسی را که رنج میهستند. اما قرار نیست خواننده بگوید: "خب، حالا می  

یزی نیست که دوستان برای آن وجود دارند. ضمناً، این کار را نکنید، اما دوستان برای این وجوددهم." این چ  

 ندارند. آنها الگو نیستند، در این صورت، الگوهای منفی هستند، اما آنها به هیچ وجه الگو نیستند. آنها نقش آفرین

کنیم کتاب را بفهمیم هستند. آنها در کتاب نقشی دارند، یک نقش مهم ادبی، کلامی، فلسفی و بلاغی. وقتی سعی می  ، 

شود. وکنند درک کنیم، زیرا اینگونه است که در کتاب از آنها استفاده میباید سعی کنیم نقشی را که آنها ایفا می  

شوداینگونه است که آموزه از کتاب با آنها در جای مناسب خود پدیدار می . 

[ 9:56-9:03نقش همسر ایوب ]                     

های خاص آنها خواهیم پرداخت. بیایید توجه خود را بهخب، دوستان خیلی خوب بودند؛ بعداً به جزئیات صحبت   

کند، ایوب از قبل به طور قابل توجهی رنج کشیده است. او هر دوهمسر معطوف کنیم. حالا، وقتی او صحبت می  

 مرحله را از دست داده است. او سعادت خود را از دست داده است. او سلامتی خود را از دست داده است. جالب

کندشان گریه میاست که همسر به عنوان یک شریک گفتگو که در کنار او نشسته و برای فرزندان از دست رفته ، 

شود. واقعاً به او چنین شخصیتی داده نشده است. باز هم، او یک بازیگر نقش اول است. مانندوارد داستان نمی  

کنار چلنجر ایستاده است تا سعی کند ایوب را به سمت خاصی سوق دهددوستان، او نیز در  . 

[10:26- 9:56همسر به عنوان راه حل سریع برای چالشگر ]  

توانیم بگوییم که با کلمات زن، »لعنت به خدا و بمیر«، او از دیدگاه چالشگر، راه حل سریع واز یک نظر، می   

دانید، تمام حسدهد. منظورم این است که اگر ایوب قبلاً به لبه پرتگاه هل داده شده باشد، میآسان را نشان می  

دهد. »لعنت به خدا و بمیر.« و اوعدالت یا وفاداری به خدا را از دست داده باشد، او او را به لبه پرتگاه هل می  

 .خواهد گفت، »بله، همه چیز را فراموش کن، ولش کن.« بنابراین، این سریع و آسان است

[۱۳:۳۷-۱۰:۲۶دوستان و همسر در حال هل دادن با هم ]  
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اید. برایدوستان برای همسر نیز همین نقش را دارند. همه چیز در مورد چیزهایی است که از دست داده    

کند و آن دستوردوستان، سعی کنید آن چیزها را پس بگیرید. بنابراین، او واقعاً با دوستان و با رقیب همکاری می  

برد. قرار نیست فقط به عملکرد ذهنی خود ایوب واگذار شود تا بفهمد که آیا درستکاری او ازکار را پیش می  

گیرد، توسطگیرد، توسط همسرش تحت فشار قرار می تر است یا خیر. او تحت فشار قرار میچیزهایش مهم   

شود: "خدا را لعنت کن و بمیر". آن را در مورد چیزها انجامگیرد. به او پیشنهاد میدوستانش تحت فشار قرار می  

م است انجام بده تا چیزهایت را پس بگیری. بنابراین، این نقشی است که او دوباره ایفابده، هر کاری که لاز  

کند. قرار نیست این یک انتقاد انتقادی از سوی نویسنده کند، نه آن شریک زندگی که در کنار تو سوگواری میمی   

ای است که او چگونه واکنش نشان خواهد دادکتاب به زنان باشد. هیچ ربطی به آن ندارد. این فقط استراتژی لحظه . 

گوید: "آیا باید خوبی را از خدا بپذیریم و نه دردسر؟ دهد. او میالبته ایوب به او به عنوان یک زن احمق پاسخ می " 

 باز هم، یک واکنش بسیار مثبت در مورد خدا و در مورد چگونگی پاسخ ما به خدا در مورد پاسخگو دانستن او. و

کند. یک بار دیگر، اگر ایوب بنابراین، همسرش مانند دوستان، به عنوان ابزاری برای انتظارات چالشگر عمل می  

شد، همانطور که اگر ایوب از توصیه دوستش پیرویکرد، حقانیت چالشگر ثابت می از توصیه همسرش پیروی می  

شدکرد، حقانیت چالشگر ثابت میمی  . 

گوید. سپس از صحنه خارجنفره است. او یک جمله مینقش بلاغی همسر، گذشته از همه اینها، یک نقش تک  

کند. این کار آسان نخواهد بود. دوم، فرصتیشود. اول از همه، این از پیروزی سریع برای رقیب جلوگیری میمی   

تواند آنچه را که داده است، پسکند تا دوباره وفاداری خود را ابراز کند. خدا نه تنها میبرای ایوب فراهم می  

ماند. سوم، این به عنوان مقدمه و گذار به دوستانتواند با درد و بیماری ضربه بزند. ایوب وفادار می بگیرد. او می  

شود. چهارم، این راه حلی را در جهت مخالف جهتی کهکند زیرا، البته، او قبل از دوستان وارد صحنه میعمل می   

خواهند به ایوب بگویند که چگونه با مزایای تجدید شده زندگیدهد. دوستان میان خواهند رفت، پیشنهاد میدوست  

گوید که چگونه بمیرد. پنجم، هم همسر و هم گوید که زندگی ارزش زیستن ندارد و به او میکند. او به او می  

کشانند که رقیب پیشنهاد کرده کنند که مزایا برای معادله ضروری هستند و ایوب را به سمتی میدوستان فرض می  

 .است که برود 

[۱۴:۳۷-۱۳:۳۷دوستان و همسر، مأموران ناآگاهِ رقیب ]  

 بنابراین، همه آنها، دوستان و همسر ایوب، به طور یکسان، به عنوان عوامل ناخواسته برای انتظارات چالشگر 

های بهشت به پایان رسیده است. گفتگوها در شرف آغازکنند. بنابراین، صحنه آماده شده است. صحنهعمل می   

کندایم، جایی که در آن خواهیم ماند، زیرا حتی یهوه وقتی صحبت میهستند. اکنون ما به قلمرو زمینی بازگشته ، 

آید. چالشگر دیگر نقشی نخواهد داشت. فقط جانشینان او، دوستان، هستند که دربرای صحبت به قلمرو زمینی می  

دهیم گفتگوکنند. بنابراین، او دیگر نقشی نخواهد داشت. اکنون، اجازه میصحنه حضور دارند و استدلال می   
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سوگ ایوب در فصل سوم و اولین سری گفتگوها در بخش گفتگوها برویم آشکار شود و به  . 

 

، نقش همسر و دوستان است ۱۲های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه این دکتر جان والتون و آموزه  . 

[۱۴:۳۷] 

 


